
 

  بوصيري "برده" بررسي تطبيقي مدايح نبوي در شعر سعدي شيرازي و قصيده
  1هاجر پولادچنگ

 :چكيده
سيري در آثـارمنظوم  . شود دراين گفتار مدح نبوي يا منقبت، به عنوان يكي از انواع ادبي در زبان فارسي و عربي بررسي مي

سازدكه همواره پس از مناجات خداوند فصلي را بـه نعـت و حمـد     و حتي منثور زبان فارسي ما را به اين حقيقت رهنمون مي
درايـن  . ي مرسوم در خلق آثارادبي شده اسـت  توان گفت اين امر يك شيوه رأت مياند به طوري كه به ج پيامبر اختصاص داده

اند وبـه مـدايح نبـوي ايشـان و      انتخاب شده »سعدي و بوصيري«ي ادب فارسي و عربي  مختصراز ميان انبوه شاعران برجسته
رح اين نوع ادبي درادب فارسـي و  هاي برجسته و مط اي شده است و سعي بر اين است كه چهره مفاهيم نهفته درآن توجه ويژه

مـدايح  «و » ي بوصيري البرده يا ميميه«ي  در قصيده) ص(ي مدح رسول اكرم  مبناي كار دراين مقاله مقايسه. عربي معرفي شوند
هاي مدايح سعدي باديگر شـاعران، علـت    اين كار به بيان وجوه اشتراك و افتراق اين دو منقبت، تفاوت. باشد مي »نبوي سعدي

چنـين معرفـي    آوري بوصيري به مدح پيامبر به صورت جدي و بسط وگسترش دادن اين نوع ادبـي در قالـب شـعر، هـم     يرو
اي از  پردازد كه باپيش درآمد معرفي مدح و مجموعه هاي ظاهري و جسماني پيامبر و نيز ارزش و مقام معنوي ايشان مي ويژگي

  .  گردد مي مشهورترين مدايح نبوي در ادب فارسي و عربي همراه
  مدايح نبوي، ادب فارسي وادب عربي، سعدي شيرازي، بوصيري: واژگان كليدي

 مقدمه

درود ملـــك بـــر روان تـــو بـــاد
  

بر اصحاب و بـر پيـروان تـو بـاد     
 

ــت ــخن گويم ــدامين س ــدانم ك ن
  

كه والاتـري زانچـه مـن گويمـت     
 

سعدي   
  

اين . دارد ي ادبي وامي شخصيت والاي پيامبر بي شك هر صاحب ذوقي را به تلاش و تكاپو براي خلق آثار ارزنده
ي تـاريخي آن مربـوط    شود بلكـه پيشـينه   هاي اخير محدود نمي شكوفايي استعدادها و نيز توليدات ادبي تنها به دوره

  ). ص(است به همان آغاز يعني عصر رسول خدا
هاي ظـاهري و   اند و ضمن بيان ويژگي ي فضايل و مناقب اين شخصيت الهي داشته سعي در ارائه شاعران بسياري

انـد و بـه دنبـال آن     معنوي ايشان در قالب شعر به نحوي موجبات تبليغ و گسترش دين مبين اسـلام را فـراهم آورده  
يج ديـن هميشـه راسـتين اسـلام بـه      به عبارتي شعر ابزاري جهت تبليغ و ترو. شدند خشم دشمنان پيامبر را منجر مي

  .آمد شمار مي
هاي رايج در ادبيـات فارسـي و عربـي محسـوب      هاي ادبي از جمله مقوله به عنوان يكي از گونه "ادبيات مذهبي"
هـاي   ها و فضايل آشكار و نهان شخصيت مولدان اشعار مذهبي با خلق آثار خود، خواسته يا ناخواسته زيبايي. شود مي

اين نـوع ادبـي   . شوند ا به مخاطبان نشان داده و منجر به ارتقاي سطح فرهنگ و شعور اجتماعي آنهاميالهي عرفاني ر
هاي الهي و ترغيـب مخاطبـان، بـه كـار      هاي مذهبي و ترويج انديشه در حقيقت تمام تلاش خود را در دفاع از ارزش

  .گرفته است
مـدح اهـل بيـت در هـر دو     . شـود  بي محسوب مـي هاي اين نوع اد شايان ذكر است كه مدايح نبوي يكي از شاخه

باشـند كـه    مـي ) ص(ادبيات فارسي و عربي، با قدمت تاريخي بسيار وجود دارد كه يكي از آن بزرگان، پيـامبر اكـرم   
اند كه  اند و هركدام سعي داشته بسيار مورد حمد و ثنا قرار گرفته »سعدي و بوصيري«توسط شاعران زيادي از جمله 

ي تابناك اين بزرگ مرد تاريخ اسلام را در قالب شـعر   با ذوق سليم و شيواي خود، دورنمايي از چهره به نحو مؤثر و
هـا   تـر از آن اسـت كـه خاكيـان بـه مـدح آن       به تصوير بكشند هرچند كه شأن و منزلت افلاكيان بسي بالاتر و ارزنده

                                                            
  مشهد فردوسي دانشگاه تطبيقي ادبيات ارشد كارشناسي ـ دانشجوي1
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سماني تقرير شده است، بارها پيـامبر را مـورد   بپردازند، چرا كه وقتي قرآن اين كلام الهي كه با نفس پاك موجودي آ
به معني ستوده مي باشد و چهـار بـار در قـرآن تكـرار     » محمد«ي  مدح و ستايش قرار دهد و از آنجايي كه خود واژه

ماند كه بتوانند آن طور كه شايسته و بايسته باشـد ايشـان    شده؛ ديگر مجالي براي حتي سخنورترين شاعران باقي نمي
  !!درا بستاين

لـيكن بـا وجـود چنـين     ! هاي اين كلام الهي را با مدايح شاعران در يـك راسـتا قـرار داد؟    توان ستايش چگونه مي
ي خاكي و با هـر آئـين و مـذهبي، همـواره برآننـد تـا نهايـت         مشكلات باز هم شاعران فرهيخته در سراسر اين كره

ارائـه دهنـد، و ايـن    ) ص(هـا را در خصـوص پيـامبر     ي خود را به كار گيرند و برترين ستايش استعدادهاي شاعرانه
  !امريست مسلم كه عاشقان معشوق را پيوسته بستايند

  :تحقيقي  پيشينه
جلـوه هـاي    "بررسي تطبيقي ستايش پيامبر در آثار عطـار و بوصـيري  "عبدالحميد احمدي درمقاله ي خود تحت عنوان  -

نگارنده در قسمت نتيجـه گيـري   . ين دو شاعر، مورد بررسي قرار دادهمختلف مدايح نبوي را به عنوان يك هنر شعري در آثارا
ضمن بيان شباهت هاي مدايح آن ها به بيان وجوه افتراق و همچنين به درون مايه هاي مبالغه آميز آن ها كه با آيـات قرآنـي و   

  .احاديث نبوي در تضاد آشكار است پرداخته است
ضمن بيان نكاتي راجع  -مدح پيامبر از ديدگاه صفي الدين حلي -قاله ي خود همچنين دكتر ابوالحسن امين مقدسي در م -

مدح، در نتيجه اي كه از پژوهش خود به عمل آورده، درمورد مكتب فكـري و مـذهبي صـفي الـدين حلـي بـه       ي  به تاريخچه
ب، متوجه اين نكته مي شـود  ادبيات عري  ديگر اينكه با بررسي مدايح نبوي اين شاعر برجسته. دستاوردهاي تازه اي مي رسد

كه ايشان در قصايد مختلف، مفاهيم واحدي را ارائه كرده است و خود را تنها در آيات قرآن و رويـدادهاي تـاريخي محصـور    
آنچه كه از ديگر دستاوردهاي اين پژوهش محسوب مي شود اين است كه شاعر بيش از هرچيز به كرامت يا مفـاهيم  . مي بيند

  .اجتماعي در روح عدالت طلب پيامبر غافل مانده استي  ز ذكر ويژگي هاكلي پرداخته  و ا
ژوهش انجـام شـده در     اثردكتر حميـد طـاهري، ديگـر پ    "سناييي  نقد و بررسي تحليلي برخي مدايح نبوي در حديقه "- 

ورد مـدح ، مـدايح نبـوي    ارتباط با موضوع تحقيق مي باشد، نگارنده در اين مقاله پس از ذكر برخي توصيفات و تعريفات درم
وي درنقد، شرح و تفسير اين ابيات به ذكر نكته هاي زيبايي شناختي، زبان  شناختي، اشارات دقيق و . سنايي را مطرح مي كند

هم چنين به بيان و تفسير دشواري هايي كه منجر به عدم فهـم معـاني و   . لطيف قرآني، فلسفي، كلامي و عرفاني پرداخته است
  .اعر شده، با ذكر نمونه هايي پرداخته استانديشه هاي ش

مدايح نبوي عطار و صفي الدين حلي، بين روش مدح ي  مقارنه: دكتر ابوالحسن امين مقدسي در ديگرمقاله ي خود به نام- 
و ستايش عطار و صفي الدين حلي اين تفاوت ها را قائل شده است كه عطار با نگـاهي عارفانـه و صـوفيانه بـه مـدح پيـامبر       

در اين پژوهش، نگارنده علاوه بـر بيـان   . پرداخته، در حالي كه صفي الدين حلي با نگاهي شاعرانه به اين كار توجه كرده است
تفاوت ها و تشابهات موضوعي مندرج در اشعار مدحي اين دو شاعر، به ميزان كاربرد صنايع بديعي در ايـن هنـر شـعري نيـز     

  .پرداخته است
 باشـد،  مـي  عنوان ديگر مقاله ي دكتر ابوالحسـن امـين مقدسـي    "يح نبوي شوقي و بهاردرآمدي تطبيقي بر مدا"- 

ايشان در اين پژوهش به موضوعات مشترك نهفته در مدايح نبوي اين دو شاعر و بيان شرايط مشترك فرهنگي ايران 
  .و مصر توجه خاصي نشان داده اند

بيشتر به معرفي بوصيري و شخصيت او، تفسير "ح اهل بيت در ديوان بوصيريمد"همچنين درمقاله ي ديگرخود باعنوان  -
  .اشعار مدحي وي و موضوعات برجسته در اين اشعارپرداخته است

اين مقاله با روش تحليل محتوايي و رويكردي تطبيقي، بر آن است تا مشابهت ها و مفارقت هـاي موجـود در    :روش
  .اشعار اين دو شاعر را بيابد

در اصطلاح انواع شعر آن است كه نويسنده يا گوينده كسي را به صفات نيكو و پسنديده متصـف   "مدح" :دحيشعر م
  .شود ترين مضامين شعر فارسي محسوب مي ي ادبي از رايج اين گونه. سازد و بستايد
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م بسـيار  قصيده يا چكامه يك قالب شعر كلاسيك فارسي اسـت و معمـولاً ه ـ  . باشد ي مدح، قصيده مي قالب ويژه
اين قالب شعري تنها براي مدح كاربرد ندارد بلكه جهت ذم، سـوگواري، بـزم، وصـف    . بيت است14بلند و بيشتر از 

تـوان بـه فرخـي     سرايان بزرگ ادب فارسي مي از جمله قصيده. گيرد طبيعت و موعظه نيز مورد استفاده شعرا قرار مي
: 1364همـايي، (ني، انوري، ظهير فاريابي و سعدي اشاره كـرد  سيستاني، منوچهري دامغاني، عنصري، ناصرخسرو، خاقا

102( .  
ي اطهار نيز  و ائمه)  ص(ها ندارد بلكه اين امر در مورد پيامبر  مدح تنها اختصاص به پادشاهان و وزرا و امثال آن"

  ).42: 1388ي، پناه كرمان پوريزدان( "شود ياد  مي نعت و منقبتكند كه در اين صورت از آن تحت عنوان  صدق مي
ي  سـراينده سنجي است، شهادتي است بر اينكه  گويي و منقبت سرايي علاوه بر اينكه هنر سخنوري و  نكته مديحه

و بمورد باشد نيكو بـود  ولـي اگرنابجـا و در     آن داراي احساس عالي و ادراكات برتر از معمولي است و اگر آن بجا
گيرد و علاوه بر معرفي انحطاط و حقارت گوينده، موجب طغيان  پلوسي به خود ميغير مورد باشد، رنگ تملق و چا

خـاك  : »احثوا التراب علي وجوه المداحين«: فرمودند) ص(از اين رو پيامبر اكرم . آن ممدوح نابجا نيز خواهد گرديد
  .)3 :1349وفايي، (.مورد بپاشيد بر روي متملقان و مداحان بي

سرايي بيجا نگشته، بلكه آنچه را كه سروده اندرزنامه است  در بين شاعران پيشين تنها سعدي است كه گرد مديحه«
  ).370: 1364بزرگداشت هشتصدمين سال تولد شيخ مصلح الدين سعدي،  ي  كنگره(» ي مدحي نه قصيده

پـردازي و   اسـتفاده از هـيچ دروغ  آوري توانسـته بـدون    آور ادب فارسي شجاعانه و به طـرز شـگفت   اين شاعر نام
ي ضعف جايگاه شـاعر و تـرس از عـدم جاويـد مانـدن اشـعار        سرايي گزاف و بيهوده، كه اين امر عمدتاً نتيجه تملق

باشد؛ به پند و اندرز حتي جسورترين سلاطين بيدادگر بپردازد و در عصري كه رواج تملق و چاپلوسي به  خويش مي
اي كه مسلك مسلم اوست، توانايان زمان خود را درس رهبري مبتني بر انسانيت  اخانهگويي گست رود، با حق شمار مي

  ).41. 665:  1380حسن لي، (دهد  مي
انـد كـه    دربـاري بـوده   سـراي  از جمله شاعران مديحـه  …عنصري، انوري، منوچهري، فرخي و: چون شاعراني هم

در ايـن ميـان سـعدي در     ، اماپردازي داشت گاه دروغگويي و گه  گري، محال هايشان تنها رنگ و بوي اشرافي سروده
ي تصويري روشن از اوضاع اجتماعي زمان خود را دارد و همواره از سـتودن افـراد    مدايحش به نحوي سعي در ارائه

به عبارتي هرگز به اين امر نپرداخت كه نتايج ذوق و طبع لطيف خود را براي دو نان، به پـاي  . كند نالايق اجتناب مي
  .ان بريزددون

اند به صورتي كـه   سرايان به اشكال گوناگون شعر خود را در قالب يك كالا عرضه كرده به بيان ديگر، ساير مديحه
خاموشي صـداي عـدالت و راسـتي، زوال اصـل رادي و مردمـي، دروغ و      . گدايي، طبع پست بندگي به راحتي خوي

تـرين   انـد و يكـي از دردنـاك    در معرض تماشا گذاشته شعر  كاهد را، به اسم هايي كه از شأن انسانيت مي اغراق گويي
ها تشـويق   ستايد و امرا را بدان وي در قصايد خود فضيلت و خوبي را مي. اند فصول تاريخ ادبي ايران را فراهم آورده

-32: 1382رزمجـو، (شود  گيرد، بلكه خوي اندرزگويي او ظاهر مي كند و در اين باب راه اغراق و مبالغه را پيش نمي مي
28.(  

  :پيدايش مدح نبوي. 2
مدايح نبوي يكي از فنون شعري است كه تصوف باعث انتشار آن شده و نوعي تعبير از  عواطف ديني، و فصـلي  

  . شود از ادبيات رفيع است كه جز از قلوب سرشار از صدق و اخلاص صادر نمي
گذرد شعرا و ادباي بسياري صرف نظر از اينكه متعلق به چه دياري باشند، به  در طول قروني كه از زمان پيامبر مي

هـا در   آن. اند اهميت نداده و احترام قائل نشده) ص(ي رسول اكرم  هيچ شخصيت سياسي، اجتماعي و ديني به اندازه
جاز، بيان، سياست، شجاعت، فرماندهي، مقامات بلنـد  نظير فصاحت، بلاغت، اع) ص(اشعارشان شخصيت نبي اكرم 

پادشاه يا سياسـتمداري    در حالي كه در طول قرون متمادي هيچ. اند معنوي و روحي و نيز صفات ظاهري را برشمرده
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هاي مختلف زنـدگي   ها دوران آن. هاي شخصيت او را ذكر كرده و ستايش نمايند ي جنبه شود كه شعرا همه يافت نمي
-74مهـدوي،  (. پردازنـد  هـا مـي   كنند و بـه مـدح هركـدام از آن    مانند ولادت، كودكي، جواني و نبوت را بيان مي پيامبر

1373:69.(  
  : مداحان پيامبر در ادبيات عرب. 1-2

ي خـود   اند و به عبارتي آن را وظيفـه  به مدح پيامبر پرداخته "آگاهانه "كه به طور  شاعران ادبيات عرباز جمله 
بـن   …ابوطالـب، عبـدا  : تـوان  اند مـي  ي مادي نداشته و در راه عقيده سروده و در سرودن آن هيچ گونه انگيزه دانسته
ي جعدي، حسان بن ثابت، اعشي، صفي الدين حلي، ابن معتـوق، شـاب الظريـف، ابـن      كعب بن مالك، نابغه. رواحه

ري و جابر اندلسي را نام برد كـه در ادامـه بـا    الدوله سمناني، بوصي الوردي، احمد شوقي، متنبي، كعب بن زهير، علاء
  :ها آشنا خواهيم شد هاي كوتاهي از اشعار آن نمونه

  

فينا الرَّسولُ شـهاب ثـم يتبعـه«
  

»نور مضـيء لـه فضـلٌ علـي الشـهب         

)كعب بن مالك(     
                                 

و لا ترض فـي عـيشٍ بـدونٍ و لا تنسـم «
  

ــرا  و  ــات معس ــن ب ــلَ م ــام اللي ــف ين كي   

فســـر فـــي بـــلاد االله و الـــتمس الغنـــي
  

ــذرا     ــوت فتعـ ــارٍ اوتمـ ــش ذايسـ »تعـ
 

)نابغه جعدي(   
          

ــالجواء « ــابع فـ ــت ذات الاصـ عفـ
  

 الـــــي عفـــــداء منزلتهـــــا خـــــلاء  

ــر ــاس قض ــي الحس ــن بن ــار م دي
  

     ــــماءتعضــــيها الــــرَّوامس و الس«
 

)بن ثابتحسان (     
      

ـه شــمس فضــلٍ هــم كواكبهــا« فانَّـ
  

  يظهرن انوارها للنـاس فـي الظَّلَـمِ    

ــق ــه خلـ ــي زانـ ــق نبـ ــرم بخَلـ أكـ
  

»بالحســن مشــتملٍ بالبشــر متَّســم 
 

)بوصيري(     
 )124-144. همان(

  : مداحان پيامبر در ادبيات فارسي. 2-2
سـعدي، ناصرخسـرو، جـامي،    : اند، از جملـه  نيز شاعران بسياري در اين عرصه طبع آزمايي كرده ادب فارسيدر 

  :پردازيم ها مي  هايي از اشعار آن خواجوي كرماني و گروهي ديگر، كه به اختصار به ذكر نمونه
  

ــد« ــال محمـ ــد از جمـ ــاه فرومانـ مـ
  

ــد    ــدال محم ــه اعت ــد ب   سرونباش

قــدرفلك را كمــال و منزلتــي نيســت
  

ــد   ــدرباكمال محمـ ــر قـ »در نظـ
 

)549: سعدي، بي تا(     
         

محمــد كــافرينش هســت خــاكش«
  

ــاكش    ــان پ ــر ج ــرين ب ــزاران آف   ه

ــنش ــل بي ــروز چشــم اه چــراغ اف
  

ــرينش   ــاه آفـــ ــراز كارگـــ »طـــ
 

)190: 1386نظامي، (     
     

آن را كه بر سـر افسـر اقبـال سـرمد اسـت« 
  

ــت     ــد اس ــد و آل محم ــردر ره محم   س

انــد افــراد كائنــاتفرزنــد كــاف و نــون
  

»احمد ميان ايشـان فرزنـد امجـد اسـت     
 

)45: 1387جامي، (     
آن شاه ابطحـي كـه سـليمان گـداي اوسـت«

  

  تعظيم مـروه و عرفـات از صـفاي اوسـت     

آدم كــــه او مقدمــــه جــــيش اصفياســــت
  

ــت   ــطفاي اوس ــه اص ــاك روب بارگ »خاش
 

)1: 1369خواجو، (     
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ــاهراهت« ــدره شـ ــر سـ اي از بـ
  

ــه  ــه وي قب ــرش تكي ــت ي ع گاه   

اي نـــــام تـــــو دســـــتگير آدم
  

ــالم   ــايمرد عـ »وي خلـــق تـــو پـ
 

)2: 1362عبدالرزاق اصفهاني، (   
  :محتوا. 3

در اشعار شيخ اجل  سعدي شـيرازي شـاعر قـرن هفـتم بـا      » ي مدايح نبوي مقايسه«ي اصلي در اين مقاله  مايه بن 
ايـن  . باشـد  ي تاريخي يعني قرن هفتم است؛ مي ، كه او نيز متعلق به اين دوره»بوصيري«ي شاعر عرب  ي برده قصيده

هـا و تـا    ر اين دو شاعر برجسته؛ به بررسـي محتـوايي آن  مقاله سعي دارد با مقايسه، و رويكردي تطبيقي نسبت به آثا
دانـم پـيش از شـروع مبحـث اصـلي       لازم مـي . ها بپـردازد  سرحد امكان به بيان وجوه اشتراك و افتراق هر يك از آن

  .مختصري پيرامون هر يك از دو شاعر، جهت مزيد اطلاع بيان گردد
  : سعدي شيرازي... الدين عبدا مصلح. 1-3

كردگان اين مرزوبوم، به اجمال يا به تفصيل، اطلاعاتي  ي تحصيل ي ادب فارسي، همه اين شاعر برجستهاز زندگي 
سعدي شاعر قرن هفتم، دوران كودكي و نوجـواني خـود را   . دارند و اين مختصر، تنها صورت همزباني با آن را دارد

ي بغداد راه يافت و سپس به سير و  نظاميه ي در شيراز گذراند و پس از فراگيري مقدمات علوم عصر خود، به مدرسه
  .سياحت بلاد پرداخت

  .گلستان، بوستان، قصايد فارسي و عربي: ترين آثار ارزشمند او عبارتند از مهم
و در اين مقاله به مدايح وي و مخصوصاً مـدايح  . قصايد سعدي برخي در زهد و پند است و برخي ديگر در مدح

  .)1ـ4: 1369آيتي،( است اي شده  نبوي ايشان توجه ويژه
  :بوصيري. 2-3

. سپس به بوصير نقل مكان كرد و به بوصيري شهرت يافت. الدين محمدبن سعيد در دلاص مصر متولد شد شرف 
شعر بوصيري سرشار از معاني است كه فرهنگ او و . آيد كه او از آغاز زندگيش به تصوف گرايش داشت چنين برمي

اش از شعر عربي و تأثير گرفتن از شعراي آگاهي  كند و نيز بيانگر آگاهي عكس مياش را من به خصوص فرهنگ ديني
  .چون مبتني و ابن فارض است هم

  :ق بوده كه مطلع اين قصيده چنين است.هـ 654اي را كه بوصيري در مدح نبوي سروده سال  اولين قصيده
 

»مــدالح الهــي علــي كــلُّ الأمــورِِ لــك
  

ــ  ــدفلـــيس لمـــا اَو ليـــت مـ ــمٍ حـ »ن نعـ   

).231-233: 1373-74مهدوي، (     
  

نـام  » بـرده «ي ديگر او كه از شهرت زيادي برخوردار است و تاثير زيادي بر ادبيات عرب به جاي گذاشـته    قصيده
 ي خود بوصيري پيامبر لباس بلندي را در خواب به بدنش پوشانند اما برده به اين خاطر گفته شده كه طبق گفته. دارد

البته در تعداد ابيات ايـن قصـيده اخـتلاف نظـر وجـود دارد،      . و به اين ترتيب از مرضي كه داشت بري و خوب شد
  .بيت 162اند و برخي ديگر  بيت ثبت كرده180برخي آن را 

  :خوانيم اينك چگونگي داستان را از زبان خود بوصيري مي
افتـادم و سـپس   ) بـرده (به فكر سـرودن ايـن قصـيده    حس شد لذا  چنين پيش آمد كه بر اثر فلج نيمي از بدنم بي

شفاعت جسته و از خدا عافيت طلبيدم و اين كار را چند بار تكرار كرده و گريه كردم، دعا خواندم و توسل جستم و 
اي بر مـن انـداخت، پـس     خوابيدم، پيامبر را در خواب ديدم و آن حضرت دست مباركش را به صورتم كشيد و برده

  ).234. همان(در خود نهضتي يافتم بيدار شدم و 
  :باشد ي بوصيري اين بيت مي مطلع برده 

  

ــلمٍَ« ــذي س ــرانٍ ب ــذكُّرِ جي ــن تَ َأم
  

نْ مقْلَـةٍ بِـدمِ       ري مـ »مزَجت دمعـاً جـ   



 309/   بوصيري    "برده"بررسي تطبيقي مدايح نبوي در شعر سعدي شيرازي و قصيده 

. ترين قصيده است ساده: ثانياً. ي خوبي است قصيده: ترين قصيده است زيرا اولاً ي برده بين مدايح نبوي مهم قصيده
  ).235. همان(مصدر وحي و الهام بسياري از قصايدي است كه بعد از بوصيري در مدح پيامبر سروده شد : ثالثاً

اين دو منقبت؛ قسـمتي از مـدايح نبـوي سـعدي و نيـز       ابتدا جهت آگاهي و اشراف بيشتر نسبت به اصل موضوع
  .ها به سهولت انجام شود و بررسي آن  شود، تا مقايسه ي بوصيري عيناً آورده مي بخشي از قصيده

  :از سعدي شيرازي) ص(نعت رسول اكرم . 2-1-3
  

كــــريم الســــجايا جميــــل الشــــيم
  

ــم    ــفيع الامـــ ــا شـــ ــي البرايـــ   نبـــ

ــبيل ــواي ســ ــل پيشــ ـ ــام رسـ امــ
بعـث و نشـر  ي  شفيع الـوري خواجـه  

كليمي كـه چـرخ فلـك طـور اوسـت     
ــريم  ــاع نبـــــي كـــ ــفيع مطـــ شـــ
يتيمــي كــه نــاكرده قــرآن درســت    
ــيريم   ــت شمش ــزمش برآهيخ ــو ع چ
ــاد    ــا فتـ ــواه دنيـ ــيتش در افـ چوصـ

  

امـــــين خـــــدا مهـــــبط جبرئيـــــل 
امـــام الهـــدي صـــدر ديـــوان حشـــر 
ــت   ــور اوسـ ــو نـ ــا پرتـ ــه نورهـ همـ
ــيم   ــيم و ســ ــيم نســ ــيم جســ قســ

ملـّــت بشســـت  ي چنـــد  كتبخانـــه
ــيم   ــرزد دو نــ ــان قمــ ــز ميــ بمعجــ

ــاد    ــري فتـ ــوان كسـ ــزل در ايـ ...تزلـ
  )218): بي تا(كليات سعدي،(            

    :»بوصيري«از ) ص(نعت رسول اكرم . 2-2-3
  

ــي ــلام ال ــا الظَّ ــن أحي ــنَّة م ــت س ظَلم
  

ــن ورم   ــر مـ ــدماه الضـ ــتكت قـ   أنِ اشـ

ــوي ــاءه وط ــغَبٍ أحش ــنْ س ــد م و ش
  

تحــت الحجــازةِ كَشـْـحاً متــرَف الأدمِ     
 

ـم مــن ذهــبٍ وراودتــه الجبــالُ الشُّـ
  

عـــن نفســـه فأراهـــا أيمـــا شـــممِ     
 

تهفيهــــا ضـَـــرور زهــــده تـــد وأكَّـ
  

ــم   ــي العصـ ــدو علـ ــرورةَ لاتعـ انَّ الضَّـ
 

وكيــف تــدعو الــي الــدنيا ضــرورةُ مــن
  

ــدم      ــنَ الع ــدنيا م ــرُجِ ال ــم تَخْ ــولاه ل ل
 

ــي ــونين والثَّقلـ ــيد الكـ ــد سـ ...محمـ
  

نِ والفــريقينِ مــنْ عــربٍ ومــن عجــم... 
 

نــــا الآمــــرُ النـّـــاهي فــــلا احــــدِنبي
  

أبــــرَّ فــــي قــــولِ لامنــــه ولا نعَــــمِ 
 

ــفاعته ــي شـ ــذي ترجـ ــب الَّـ هوالجيـ
  

...لكــلَّ هــولٍ مــنَ الأهــوالِ مقْــتَحم     
 

)46ـ52ي برده،  شرح قصيده(   

  وجوه اشتراك. 3-3 
كـه   ند، چنـان  ها را نامحدود دانسته ا اظهار ناتواني كرده و آن) ص(هر دو شاعر در بيان فضايل و مكارم پيامبر  -1

  :گويد ي معروف خود ـ برده ـ مي بوصيري در اثناء قصيده
  

ــيس لــه« ــانَّ فضَــلَ رســولِ االلهِ ل فَ
  

ــاطقٌ بفِــمِ      ــرب عنــه ن ــد فيع »ح   

)1361:57بوصيري، (     
  .پس به درستي كه فضل پيغمبر خداي نيست هر او را حدي، كه بيان كند آن را سخنگويي به دهان: معني

 : يا
فمَــا تطــاؤُل آمــالُ المْــديحِ الــي«

  

ن كـرمِ الأخـلاقِ والشِّـيمِ      »مافيه مـ   

)89.همان(     
اوست از بزرگي اخلاق و اوصاف، توصيف نمايد و بـه  چه در  مديح حضرت نبوي هرچند آرزو كند كه آن: معني

  .شمارش آرد بر آن قادر نخواهد بود
  : فرمايد مشابه همين مضمون و مفهوم نيز، در اشعار سعدي مندرج است؛ چرا كه شيخ اجلّ، سعدي شيرازي مي

ــت« ــخن گويم ــدامين س ــدانم ك ن
  

»كــه والاتــري زآنچــه مــن گويمــت        

)219: سعدي، بي تا(     
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چه نعـت پسـنديده گـويم تـو را؟«
  

ــي  ــلام اي نبــ ــك الســ ــوراعليــ »الــ   

)همان(   
  

چه وصـفت كنـد سـعدي ناتمـام«
  

ــلام   ــي الس ــلوة اي نب ــك الص »علي   

)همان(     
  : يا

زبان را دركشـي اي سـعدي زشـرح علـم او گفـتن«
 

ــا فــردا علــم گــردد   »تــو در علمــت چــه دانــي؟ بــاش ت   

)459. همان(    
  

او زبـان فصـاحت كـه را رســيد؟در نعـت  «
  

»خود پيش آفتـاب چـه پرتـو دهـد سـها؟         

)450. همان(   
  :پيامبر هستند» كمال«چين  اند كه ديگر انبياء و رسل خوشه ـ هر دو شاعر بيان كرده2

  :بوصيري
و كلُّ آيٍ أَتي الرُّسـلُ الكـرام بهـا«

  

ــمِ   ــوره به ــن ن ــلت م ــا اتصّ »فانم   

)1361:62بوصيري، (     
  .اي كه آوردند پيغمبران بزرگ آن را، پس آن از نور محمدي به ايشان رسيده بود و هر آيتي و معجزه: معني

  : سعدي
ــل و موســي و عيســي« ــوح و خلي آدم و ن

  

»آمــــده مجمــــوع در ظــــلال محمــــد    

)549: سعدي، بي تا(     
  

و پيامبران ديگر، ستارگان اوينـد كـه نـور    است » فضل«آفتابِ ) ص(آن حضرت : اند كه هر دو شاعر بيان كرده -3
  :كه سعدي گفته است ن اند، چنا خود را از پيامبر كه منشأ نورهاست گرفته

  

كليمــي كــه چــرخ فلــك طــور اوســت«
  

ــت      ــور اوسـ ــو نـ ــا پرتـ ــه نورهـ »همـ   

)218. همان(   
  :و بوصيري نيز چنين گفته

  

ــا« ــم كواكبه ــلٍ ه ــمس فض ــه ش فان
  

ــا   ــرنَ أنواره ــم بظه ــي الظُّل ــاس ف »للنّ   

)62: 1361بوصيري، (      
  

سازند انوار خود را بر مردمـان   پس به درستي كه او آفتاب فضل است و پيغمبران ستارگان آنند كه ظاهر مي: معني
  .ها در تاريكي 

پرداختـه  است، در قالب شعر، » شكسته شدن ايوان كسري«ي پيامبر كه همان  هر دو شاعر به ذكر اولين معجزه -4
  :ايوان كسري شكسته و متفرق شده) ص(اند كه در شب ولادت حضرت رسالت  و بيان داشته

  

ــاد« ــا فتـ ــوه دنيـ ــيتش در افـ چوصـ
  

ــاد    ــري فت ــوان كس ــزل در اي »تزل   

)218: سعدي، بي تا(     
و بات أيَوانُ كسـري وهـو منصـدع« 

  

ــملِ أصــحابِ كســري غيــرَ ملتــئمِ  »كشَ   

)67: 1361بوصيري، (     
  

چون اجتماع لشكر كسري و اهـل دولـت او    و طاق ايوان كسري شب ولادت حضرت رسالت شكافته شد، هم: معني
  .كه هرگز ديگر جمع نشدند و انضمام و التيام نيافتند

  :اند هم اشاره كرده» القمر شق«ي پيامبر يعني  ـ هر دو به ديگر معجزه5     
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چــو عــزمش برآهيخــت شمشــير بــيم« ــه  ــيم بـ ــر زد دو نـ ــان قمـ ــزه ميـ    »معجـ

)218: سعدي، بي تا(  
ــقّ إنَّ لَ« ــالقمرِ المنشــ ــمت بــ أقســ ــمِ      ــروره القسـ ــبةً مبـ ــه نسـ ــنْ قلبـ    »مـ

)75: 1361بوصيري،(  
  . سوگند خوردم به ماه شكافته شده كه آن ماه با دل او نسبي بود: معني

  :اند كردهاشاره ) ص(پيامبر » معراج«ـ هر دو به 6    
  

شبي برنشسـت از فلـك برگذشـت«    »بــه تمكــين و جــاه از ملــك درگذشــت 

)218: سعدي، بي تا(  
ــيلاً الــي حــرمٍ« ــريَت مــن حــرمٍ ل س 

  

ري البَـدر فـي داجٍ مـنَ الظُّلـمِ         »  كما سـ

)100: 1361بوصيري، (
  

  .ماه شب چهارده در تاريكي شب سياه  چنانكه سير كند رفتي از حرمي در شبي به سوي حرمي، هم: معني
انـد و   اظهـار ارادت كـرده  ) ع(ي ايشان، پيشوايان اهل تسنن و نيز حضرت علي  هر دو نسبت به پيامبر، صحابه -7

  :اند درود فرستاده
ــاد« ــو ب ــر روان ت ــك ب درود مل

  

  بـر اصـحاب و بـر پيـروان تـو بـاد       

 نخســــتين ابــــوبكر پيرمريــــد
  

ــو  ــيچ دي ــر پ ــه ب ــر پنج ــدعم  مري
 

ــاد« ــو ب ــر روان ت ــك ب  درود مل
ــده  دار خردمنــد عثمــان شــب زن

  

 بـر اصـحاب و بـر پيـروان تـو بـاد       
ــوار   ــدل س ــاه دل ــي ش ــارم عل  »چه

 

)219: سعدي، بي تا(     
  

ــك دائمــةٍ« ــذَنْ لســحبٍ صــلاةٍ من وائ
  

ــجم   ــلّ و منسـ ــي بمنْهـ   علـــي النَّبـ

ـابعينَ لهــم ـحبِ ثــم التَّـ  والآلِ والصـ
  

 »التُّقـي والنقّـا والحلـمِ والكـرمِ    أهلِ 
 

)1361:134بوصيري، (     
ريـزان شـود و بـر آل و    ) ص(و دستوري ده مر ابرهاي رحمت دايمي خود را كه بر حضرت پيغمبر : معني ابيات

 عثمـان و : عمر، و اهل بردبـاري يعنـي  : ابوبكر و اهل پاكي يعني: ي او، پس بر تابعين ايشان، اهل تقوي يعني صحابه
  ).ع(علي: اهل كرم يعني

  :اند پيامبر اشاره كرده» شفاعت«ـ هر دو به مقام 8
  

شــفي مطــاع نبــي كــريم«
 

»قســيم و جســيم نســيم و ســيم    

)66: سعدي، بي تا(  
                        

ــي«  ــر عرب ــالت پيمب ــتم رس ــين خ نگ
  

»شفيع روز قيامـت محمـد مختـار       

)866.همان(         

ــجايا« ــريم السـ ــل الشـــيمكـ جميـ
  

 »نبــــي البرايــــا شــــفيع الامــــم 
  

)866.همان(     
                                                                                                      

ي بعـث و نشـرالـوري خواجـه شفيع«
  

 »امام الهـدي صـدر ديـوار حشـر     
  

)همان(     
                  

»ــب ــذي ترجــي شــفاعتُههــو الحبي الّ
  

ــتحم   ــوالِ مق ــنَ الاه ــولٍ م ــلِّ ه  »لك
  

)1361:51بوصيري، (     
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شود شفاعت او از بهر هر هولي از اهوال و بليات كه به عنـف وارد   كه اميد داشته مي اوست دوست خدا، آن: معني
  .شده
انـد و اينكـه آيـات قـرآن تـا       باشد اشاره كـرده  مي »قرآن«ي هميشگي و دائمي پيامبر كه همانا  ـ هر دو به معجزه9

  :انقراض عالم خواهد بود و بر جميع معجزات پيامبران ديگر فايق آمده است
  

يتيمي كـه نـاكرده قـرآن درسـت«
  

 »ي چنـد ملـت بشسـت   كتبخانه 
  

)218: سعدي، بي تا(         

ــرد« ــرآورد گ ــزي ب ــه از لات و ع ن
  

 »كــه توريــه و انجيــل منســوخ كــرد 
  

)همان(           

ت لَــدينا ففَاقــت كــلُّ معجــزة« دامـ
  

ــدم    ــم ق ــاءت ول ــينَ اذ ج ــنَ النَّبي  م
  

هــب ــن ش ــينَ م ــا يبق ــات فم  محكم
  

 »لذي شـقاقٍ ولا يبغـينَ مـن حكـمِ     
  

)92-93: 1361بوصيري، (   
آمـد آن معجـزات و   اي از معجزات پيامبران ديگر، چـون   ي معجزه دايم ماند پيش ما پس فايق گشت برهمه: معني

گذارند شبهه و خلافي مـر خداونـد شـقاق و اشـكال را، و      اند آيات، پس باقي نمي دايم نماند و استوار گردانيده شده
  .جويند حكمي ديگر نمي

  :اند را پيشواي خود ساخته) ص(اند كه ديگر پيامبران، حضرت محمد  هر دو به اين موضوع اشاره كرده-10
  

لامـام رسـل پيشـواي سـبي    «
  

 »امـــين خـــدا مهـــبط جبرئيـــل 
  

)218: سعدي، بي تا(  
  

وقد متكْ جميـع الأنبيـاء بهـا«
  

 »والرُّســلِ تقــديم مخــدومٍ علــي خــدمِ  
  

)102: 1361بوصيري، (   
  

  .ي پيامبران و تمام رسولان به آن مرتبه، همچون مقدم داشتن مخدوم بر خادمان و پيشوا ساختند تو را همه: معني
  :اند به صورت تضمين يا تلميح اشاره كرده »لولاك خلقت الا افلاك«ـ هر دو به حديث معروف 11    

  

تورا عز لـولاك تمكـين بسسـت«
  

 »ثناي توطـه و يسـين بسسـت    
  

)219: سعدي، بي تا(  
  

اي چشــم و چــراغ اهــل بيــنش«
  

 »مقصــــود وجــــود آفــــرينش 
  

)866. همان(     
      

الــدنيا ضّــروره مــنو كيــف تــدعو الــي«
  

 »لــولاه لــم تخــرج الــدنيا مــن العــدم      
  

)49: 1361بوصيري،(     
  

  .كسي را كه اگر او نبودي بيرون نيامدي دنيا از نيستي  و چگونه بخواند به سوي دنيا ضرورت فقر آن: معني
كه شيخ اجل سعدي شـيرازي در ايـن    چنان. اند هر دو شاعر در اشعار خود فضل و كمال پيامبر را بيان داشته -12

  : بيت فرموده
بلغ العلـي بكمالـه كشـف الـدجي بجمالـه«

  

 »حسنت جميع خصـاله صـلّوا عليـه وآلـه     
  

)66: بي تاسعدي،(     
قدر فلـك را كمـال و منزلتـي نيسـت«

  

 »كمـــال محمـــد در نظـــر قـــدر بـــا    
  

)549. همان(     
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  :جا كه گفته است بوصيري نيز مشابه اين مضمون را در اشعار خود دارد، آن
  

لونــا ســبت قــدره آياتُــه عظمــاً«
  

مه حـينَ يـدعي دارسِ الـرِّممِ       »أحيا اسـ
  

)58: 1361بوصيري، (   
زنده گردانيدي نـام او در هنگـامي كـه خوانـده     اگر مناسب شدي قدر او را آيات كمال او از روي عظمت، : معني

  .هاي پوسيده را شدي استخوان
از عظمت و كمال او زنده كردن مرده هيچ عجيب و غريب نيست، زيرا آن حضرت افضل و اكمـل جميـع   : مفهوم

  .انبيا و رسل است
  : يا

ري« أعيا الوري فهـم معنـاه فلـيس يـ
  

ــنفْحمِ    ــرَ م ــه غي ــد من ــرْبِ والبع  للقْ
  

ــد ــن بع ــينِ م ــرُ للعْينَ ــمسِ تظْه  كالشَّ
  

ــمِ   ُمــن ام ــرف  »صــغيرةً و تكــلّ الطَُّ
  

)59.همان(     
همه كس از دور و نزديك از فهم كمال معني او عاجزند و آن حضرت مانند آفتـاب اسـت كـه از دور بـر     : مفهوم

ي  شـود و از ادراك و مشـاهده   مـي شود چشم در او خيره  نمايد و چون نزديك مي شود و كوچك مي چشم ظاهر مي
  .گردد انوار او عاجز مي

  :اند اشاره كرده) ص(پيامبر »كثرت علم«هر دو به  -13
  :سعدي

زبــان را دركــش اي ســعدي ز شــرح علــم او گفــتن«
  

ــا فــردا علــم گــردد    ــي، بــاش ت  »تــو در علمــش چــه دان
  

)459: سعدي، بي تا(    
  : بوصيري

معجــزةًالامُـيكفـاك بـالعمِ فــي«
  

 »الجاهليةِ والتَّأديـبِ فـي اليـتمُِ   في 
  

)120: 1361بوصيري، (   
بس است تو را علمي كه درو بود در نانويسندگي از جهت معجزه در جاهليت كه متولد شد، و ادبي كـه در  : معني

  .او بود در يتيمي
  :اند را مستقيماً مورد  خطاب قرار داده) ص(و پيامبر   استفاده كرده »اسلوب ندا«هر دو در بعضي از ابيات از -14

  

ــنش« ــل بيـ ــراغ اهـ ــم و چـ اي چشـ
  

ــرينش    ــود آفـــــ ــود وجـــــ  »مقصـــــ
  

)866: سعدي، بي تا(     
اي برترين مقـام ملائـك بـر آسـمان«

  

ــه    ــرين پاي ــو زيرت ــا منصــب ت ــلا ب  »ي ع
  

)450. همان(     
      

ــاحتَه« ــافونَ س ــم الع ــنْ يم ــرَ م ــا خي ي
  

ــمِ     »ســقياً وفـــوقَ متــونِ الـْــأيَنُقِ الرُّسـ
  

)99: 1361بوصيري،(     
ي هدايت او را در سادگي و در بـالاي پشـت شـتران     كه قصد كردند طالبان راه حق عرصه اي بهترين آن كسان: معني

  . تيز رفتار
  

ــالي« ــقِ م ــرَم الخلْ ــا أك ــهي ــن ألُوذُب م
  

ــمِ      ــادث العم ــولِ الح ــد حل ــواك عن  »س
  

)125. همان(     
  .كه پناه گيرم بدو غير از تو نزد فرود آمدن حوادث عوام ترين خلق نيست مرا كسي اي گرامي: معني
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  وجوه افتراق. 4-3
به طور كاملاً مختصر به انـواع معجـزات   هاي ظاهري پيامبر پرداخته و  ها و ويژگي سعدي بيشتر به بيان زيبايي -1

هـا و   ايشان اعم از قرآن، معراج، شكسته شدن ايوان كسرا و شقّ القمر اشاره كرده هرچند كه براي بيـان ايـن ويژگـي   
مضامين كه در شعر اين هر دو شاعر نمود پيدا كرده؛ شباهت قائل شديم امـا لازم بـه يـادآوري اسـت كـه بوصـيري       

ها بپردازد، به ديگر وقايع زندگي پيامبر نيـز اشـاراتي    عات و اينكه توانسته به شرح مفصل آنضمن بيان همين موضو
ي ايـن موضـوعات    از جملـه . داشته و موضوعات جديد بسياري را در لا به لاي اشعار خود در وصف پيـامبر آورده 

  .اشاره به زهد و تقواي پيامبر و نيز جهاد و غزوات ايشان: جديد
هاي ظاهري پيامبر بـود، چـرا كـه     بوصيري به كمتر بيتي برخوردم كه حاوي ويژگيي  ي برده صيدهبا بررسي ق -2

بوصيري در اين قصيده بيشتر به بيان خصوصيات معنوي، باطني و اخلاقي ايشـان اشـاره كـرده و ايـن امـر درسـت       
  .برخلاف اشعار سعدي است

» ماه«و » سرو«: چون ايت زيبايي، اعتدال و كمال هستند، همهايي كه در جهان مادي به نه گيري از واژه وي با بهره 
  : در اين بيت

مـــاه فرومانـــد از جمـــال محمـــد«
  

ــد     ــدال محمـ ــه اعتـ ــد بـ ــرو نباشـ  »سـ
  

)549: سعدي، بي تا(     
  .هاي ظاهري پيامبر پرداخته به تبيين ويژگي

خود را در جهـت مـدح اهـل بيـت و مخصوصـاً      ي  بوصيري گويي تمام ذوق و استعدادهاي لطيف و شاعرانه -3
باشـد و   به كار گرفته، اين در حالي است كه موضوع محوري در ابيات سعدي پند و اندرز و موعظه مـي ) ص(پيامبر 

. خـوريم  لاي كليات سعدي، و به طور پراكنده به ابياتي كه موضوع آن پيامبر و مدح ايشان است برمـي  ما گاهاً در لابه
  .بيت بيشتر نبودند 50د اين ابيات حدو

اش رخ داده كه قبلاً به شرح آن پرداخته شـد، بـه مـدح پيـامبر و      بوصيري به دليل اتفاق خاصي كه در زندگي -4
چون ساير شعرا به اين شخصـيت والاي   بسط و گسترش دادن اين نوع ادبي پرداخته، ولي سعدي بنابر ارادتي كه هم

كه قسمتي را بعد از حمد و ثناي خدا، به مدح پيـامبر   اين(ها رايج بسوده   ين آنآسماني داشته و نيز رسم و سنتي كه ب
  .به بيان فضايل و مناقب ايشان پرداخته است) اند داده اختصاص مي

  :گيري نتيجه
تـوان گفـت كـه     قسمت اعظم ديوان بوصيري به مدح اهل بيت ومخصوصا پيامبر اختصاص دارد و به جرأت مـي 

  .را در اشعارش مشاهده كرد) ص(توان ارادت او به نبي اكرم  است و به سهولت مي بوصيري شاعر نبوي
ي بوصيري از نظم و انسجام بيشتري برخـوردار اسـت    ي برده بايد گفت كه قصيده) ص(در خصوص مدح پيامبر 

بتـدا بـا ذكـر    گونـه تبيـين كنـيم كـه شـاعر در ا      تـوانيم ايـن   بيتي را مـي  162ي  چرا كه چيدمان و ساختار اين قصيده
شود كه آن تخذير  ي خود را به پيامبر نشان داده، سپس وارد بخش ديگري مي هاي نزديك مدينه، شدت علاقه جايگاه

  :كند نفْس است و بعد از آوردنِ مطالبي در اين باره به ترتيب موضوعات زير را در شعرش منعكس مي
پيامبر، قرآن كريم، معراج، جهاد و غـزوات، توسـل و   بشارت ظهور پيامبر و ميلاد ايشان، سخن گفتن از معجزات 

  .شفاعت و در قسمت آخر هم مناجات و تضرّع
خوريم  ي ادبي برمي ي تعليمي ـ اخلاقي است؛ كمتر به اين گونه   دانيم كليات سعدي يك مجموعه طوركه مي همان
ار منظوم و منثـور خـود از شـعرا و    ي بغداد تحصيل كرده؛ در مضامين آث ي نظاميه جايي كه سعدي در مدرسه و از آن

تـوان   نويسندگان عرب نيز تأثير گرفته و اين تأثيرپذيري را در مضامين مشتركي كـه در ايـن مختصـر بيـان شـد مـي      
  .مشاهده كرد
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